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  1)ع( تأملي در پيوند تاريخي بايزيد بسطامي با امام جعفرصادق
  2محمد جواد شمس

 قزوين )ره( المللي امام خميني استاديار دانشگاه بين

  
  چكيده

ترين عارفان سدة دوم و سوم هجري است، كه بيشتر  ترين و پرآوازه ايزيد بسطامي از بزرگب
ري از عالمان شيعي بر ارتباط او با امام جعفر نويسندگان صوفي و همچنين بسيا ونويسان  تذكره
بود؛ با اين همه، برخي از  )ع( اند كه او مدتي سقاي آن حضرت تأكيد كرده و گفته) ع( صادق

هاي  كه در سده اما با توجه به اين. اند محققان معاصر از لحاظ تاريخي دربارة اين ارتباط ترديد كرده
اند كه ظاهراً  فراد متعددي با كنيه بايزيد و نام طيفور وجود داشتها ـ،ه هاي دوم تا چهارم سده-نخستين

خته ينمايد كه اقوال و نظريات آنان و شرح احوالشان درهم آم اند؛ چنين مي همگان از خاندان او بوده
اند، و  زيسته كه برخي از اقران بايزيد، از جمله ابراهيم ستنبه، در سده دوم مي در حالي. باشد

بايزيد، ابوموسي، نيز كه در حدود نيمه سده سوم فوت كرده، هنگام وفات بايزيد، بيست و  ةبرادرزاد
دو ساله بوده است؛ افزون برآن، برخي تعاليم و سخنان بايزيد نيز برگرفته شده و يا شبيه تعاليم ائمه 

  .است ،)ع( ، مخصوصاً امام جعفر صادق)ع( اطهار
  
  ها واژه كليد

  .تصوف، تشيع، طيفور، )ع( بايزيد، امام جعفرصادق
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  مقدمه
ترين جلوة  ترين تبلور ساحت دروني و پرجاذبه ترين و مهم كه متعالي عرفان اسلامي،

فرهنگ اسلامي، و عبارت است از معرفت كشفي و شهودي و علم حضوري به حق تعالي، 
قا، برگرفته از و اتصاف به صفات خداوند، تخلّق به اخلاق الهي و نيل به مقام قرب و فنا و ب

و حقيقت باطني يا ولايت الهي پيامبر  قرآن كريمو منشأ آن ساحت دروني  كتاب و سنّت،
و پس از رحلت ايشان در وجود ) ص( است كه در دوران حيات آن حضرت) ص( اكرم

حقيقت . تحقق و ادامه يافت) ع( و حضرات معصومين) ع( مبارك حضرت اميرالمؤمنين
ساحت خارجي و ظاهري؛ و ساحت : گانه و وحدتي مضاعف استنبوت داراي ساحتي دو

ساحت دروني همان ولايت و باطن نبوت است كه در مقابل نبوت . دروني و باطني
اين حقيقت معنوي باطني و حكمت الهي از  1.تشريعي، نبوت تعريفي خوانده شده است

، كه به گفته )ع( و از آن حضرت به حضرات معصومين) ع( به حضرت امير) ص( پيامبر
از طريق  و از آن خاتمان ولايت مطلقة الهيه 2،اند شيخ سعدالدين حموي اولياي امت اسلامي

علم ارثي به شيعيان خاص و عارفان مسلمان و طالبان معارف باطني و معنوي به ارث 
تعليم داده شد، و خود آنان، به عنوان ) ع( بنابراين، معناي باطني وحي، به امامان. رسيد

گذارند كه توانايي دريافت آن را داشتند  ارثان، ارث خود را در اختيار كساني گذاشتند و ميو
اي الهي، در مجراي نبوت و ولايت به جريان  علم باطن و معنويت، به عنوان عطيه. و دارند

حضرت . مند شد توان از آن بهره افتاد و لذا فقط از طريق اتصال به اين سرچشمة الهي مي
دهيم و شيعيان ما  ما حكيماني هستيم كه تعليم مي« :فرمايد در اين باره مي) ع( ؤمنيناميرالم

 در حقيقت، امامان. »افسوس جز كفي بر سيلابي نيستند] مردم[ باقي. گيرند از ما تعليم مي
، خلفاي خداوند بر روي زمين، اساطين زمين، ابوابي به سوي خدا، اوصيا و ورثة انبيا، )ع(

هاي مؤمنان را  اند كه دل و معرفت، شجرة نبوت، وارثان علم الهي و كسانيمعدن حكمت 
نور امام در قلب مؤمن، از تابش خورشيد « :فرمايد مي) ع( كه امام باقر كنند و چنان روشن مي

                                                           
 ؛ شمس،396ص ،15ج، 1387تهران، ، بزرگ اسلامي المعارفةدائر ،»اصول و مباني -تصوف«نصر، : نك .1
  . 403، ص 15ج، ش1387تهران،  ،المعارف بزرگ اسلاميةدائر ،»مباحث تاريخي -تصوف«
، ش1379يژان موله، تهران، انتشارات طهوري، كوشش ماربه ،انسان كامل عزيزالدين، نسفي،: نك .2
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خوانده » مقتداي اولياء و اصفياء«را ) ع( هجويري حضرت امير 1.»تر است در روز درخشنده
و معاملت، امام اين طريقت علي است، پس اهل اين طريقت اقتدا  اندر علم« :و گفته است

بدو كنند در حقايق عبارات و دقايق اشارات و تجريد از معلوم دنيا و نظاره اندر تقدير 
اند خاص و عام  جمله قدوة اين طايفه بوده« :آورده است) ع( ؛ و دربارة امامان شيعه»مولي
   2.»ايشان

ليس إلّا  -ميةالاما يفةخصوصاً الطا – لشيعةانّ مرجع جميع ا«: به گفتة سيد حيدرآملي
و بعده الي اولاده و اولاد اولاده و هو مأخذهم و مشربهم و مسند ) ع(اميرالمؤمنين علي

ينسبون  لأنّهم ايضاً لايسندون علومهم و لا لحقّةا فيةو كذلك الصو. علومهم و مرجع أصولهم
  3.»لاده و اولاد اولاده عليهم السلام، واحداً بعد واحدخرقتهم إلّا اليه و بعده الي أو

 توان از تعليمات امامان كه براي شناخت و نيل به باطن اسلام نمي نكتة بسيار مهم آن
فعلي آن بزرگان نيز نمونة كامل و گواه روشني از  علاوه، سيرة قولي و به 4.فراتر رفت) ع(

چنين  پيش و پس از بعثت و هم) ص( كرمزندگاني پيامبر ا. حيات معنوي اسلام است
و برخي از اصحاب صفه زاهدانه ) ع( ويژه اميرمؤمنان حيات اصحاب خاص آن حضرت به

به اعتراف كربن، جاي تعجب است كه بحث دربارة اين باطن  با اين همه،. و عارفانه بود
ز تعاليم و درحالي كه ريشه و سرمنشأ بسياري ا 5.بدون توجه به تشيع انجام گرفته است

همين رو، در بيشتر  از. توان در تعاليم و آثار و سنت آن بزرگان يافت نظريات عرفاني را مي
، )ع( هاي عرفاني، از مقام و منزلت معنوي و عرفاني امامان ويژه تذكره منابع صوفيانه، و به

                                                           
ش، 1381اي، تهران، انتشارات اسلاميه،  ح فارسي محمد باقر كمرهبا ترجمه و شر ،اصول كافيكليني،  :نك. 1
، 444، 441، 429-428، 412-  410، 389-385، 380- 379، 372-367، 357، 335-332، 315صص ،1ج

- 622، 608-607، 439، 430-429، 419-418، 386-384، 335- 333، 328، 313، 37ص ،2، ج492-493
623. 

به كوشش محمود عابدي، تهران، انتشارات سروش،  المحجوب،كشف  علي بن عثمان، هجويري،. 2
  . 105، 103 -102صش، ص1383

، ش1347هنري كربين و عثمان يحيي، تهران،  كوشش به ،جامع الاسرار و منبع الانوارآملي، سيد حيدر،  .3
 .4ص

 .61ص ،ش1384تهران، انتشارات كوير،  ، ترجمة جواد طباطبايي،تاريخ فلسفة اسلامي هانري، كربن،. 4

 .42،47صصهمان، . 5
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. ه است، و ارتباط عارفان با آن بزرگان سخن به ميان آمد)ع(مخصوصاً حضرت اميرالمؤمنين
، مرجع معرفت صوفيانه و پيري است كه همة )ع(به گفتة شيبي، حضرت اميرالمؤمنين

   1.رسندها در او به هم مي طريقه
لأميرالمؤمنين علي رضي االله « :، در شأن آن حضرت آمده استاللمع في التصوفدر 

ة لفاظ مفردو ا لطيفةو اشارات  جليلةبمعان  صيةعنه من بين جميع اصحاب رسول االله خصو
تعلّق و  يفةو الايمان و العلم و غير ذلك و خصال شر فةو بيان للتوحيد و المعر ةو عبار

   2.»فيةتخلّق به اهل الحقايق من الصو
الباب الثاني في رجال « ، ذيل عنوانالتعرف لمذهب اهل التصوفكلابادي در 

عنوان  به) ع( ام جعفر صادقو ام) ع( ، امام محمدباقر)ع( ، از امام زين العابدين»فيةالصو
و امام ) ع( و امام حسن) ع( بعد از اميرالمؤمنين –نخستين رجال صوفي نام برده است، كه 

در باب علوم صوفيان و مواجيد آنان سخن گفتند و مقاماتشان را نشر دادند و  –) ع( حسين
 را با عنوان وبكشف المحجهجويري نيز يك باب از  3.قولاً و فعلاً به وصف آنان پرداختند

 صادق البته تا امام جعفر - )ع( به بيان منزلت عرفاني امامان معصوم» باب في ذكر ائمتهم«
آنان  –عليه السلام  - و اهل بيت پيغامبر« :و دربارة ايشان گفته است 4،اختصاص داده - )ع(

 اند هر يكي را اندر اين معاني قدمي تمام است، و جمله كه به طهارت اصلي مخصوص

                                                           
  .همانجا .1
 م،1914رينولد آلن نيكلسون، ليدن، بريل،  كوشش به، اللمع في التصوفابونصر عبداالله، سرّاج طوسي، . 2

 .129ص

عبدالحليم محمود طه  بهكوشش، التعرف لمذهب اهل التصوفكلابادي، ابوبكرمحمد بن ابراهيم بخاري، . 3
الاولياء و طبقات  حليةابونعيم اصفهاني، احمد بن عبداالله، : ؛ نيز نك27صق، 1380عبدالباقي سرور، قاهره،

رينولد آلن  بهكوشش، الاولياء ةتذكرعطار، فريد الدين، ؛ 181ص ،ق1387، بيروت، دارالكتاب العربي، الاصفياء
لصواعق اابن حجر هيثمي، احمد بن محمد، ؛ 849-848صص ،ش1383نيكلسون، تهران، انتشارات اساطير، 

معصوم عليشاه، محمد معصوم نائب ؛ 199، صق1357كوشش عبدالوهاب عبداللطيف، مصر، ، بهقةالمحر
 ،2، جش1339كوشش محمد جعفر محجوب، تهران، انتشارات باراني، ، بهطرائق الحقائقالصدر شيرازي، 

 .88ص

 .118-105صصهجويري،  .4
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آورده ) ع( چنين دربارة امام جعفرصادق هم 1؛»اند خاص و عام ايشان قدوة اين طايفه بوده
وي را اشارت جميل است اندر جملة علوم، و مشهور است دقّت كلام وي و قوت « :است

معاني اندر ميان مشايخ، رضي االله عنهم اجمعين؛ و وي را كتب معروف است اندر بيان اين 
 هاي عرفاني منسوب به امام جعفر ، نظريات و ديدگاهحقائق التفسيرز در سلمي ني 2.»طريقت
   3.را نقل كرده است) ع( صادق

تا امام ) ع( ويژه اميرالمومنين ، به)ع( ائمه اطهار ،ها و مستندات تاريخي بنابر گزارش
ترين و  در طول دوران غيبت، همواره مهم) عج( ، و همچنين حضرت حجت)ع( هشتم
بين آنان و  اند و در طول حيات مباركشان، ما مراجع معنويت عرفاني اسلام بودهترين  اصيل

بعضي از صوفيان و عارفان پيوندهاي صميمانه و معنوي برقرار بوده است؛ از جمله، 
كه با تفصيل بيشتر اشاره خواهيم كرد، حسن بصري از مريدان و شاگردان حضرت  چنان
از جمله ايوب سختياني و مالك دينار،  حسن بصري، بود و برخي از مريدان خاص) ع( امير

همچنين ابراهيم ادهم و بايزيد بسطامي را از ارادتمندان . هاي شيعي داشتند نيز گرايش
؛ و بشر حافي، فضيل عياض و شقيق بلخي را از مريدان و )ع( حضرت امام جعفر صادق

) ع( ي نزديك امام رضاو معروف كرخي را صحاب) ع( مندان حضرت امام موسي كاظم علاقه
   4.اند شمرده

اجتماعي و مذهبي آن روزگار و همچنين  - به هر حال، با توجه به شرايط سياسي 
ها  ها و ارادت ماهيت ارادت عرفاني، در برخي موارد اثبات تاريخي و دقيق اين نسبت

چنين هاي فراواني كه در منابع عرفاني آمده، و هم نمايد؛ با اين همه، گزارش مشكل مي

                                                           
  .105ص همان، .1
  . 11ص همان، .2
كوشش نصراالله ، بهمجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلميپل نويا،  كوشش به ،»رالصادقتفسير جعف«: نك .3

  .65-21ص، صش1369 تهران، مركز نشر دانشگاهي، پورجوادي،
، ش1385، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران، انتشارات اميركبير، تشيع و تصوفشيبي، كامل مصطفي، . 4
 ، ترجمة مرسدة همداني،»هايي دربارة تشيع داوري پيش« هانري،كربن، ؛ 178-176 صص ؛ نصر،116، 33صص

ص ، صش1384 كوشش محمد امين شاهجويي، تهران، انتشارات حقيقت،، بهمقالات هانري كربنمجموعه 
كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، دار ، بهغهشرح نهج البلاابن ابي الحديد، عزّالدين، : ؛ نيز نك295-296

  .3ص ،1، جق1385، بيةب العراحياء الكت
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نسبت به اهل  صوفياندهندة علاقه و حتي ارادت  توجه نويسندگان صوفي به اين امر، نشان
  .است) ع( بيت

  
  )ع( بايزيد بسطامي و پيوند تاريخي و معنوي او با امام جعفرصادق

ترين عارفان سدة دوم و سوم هجري است، كه بيشتر  ترين و پرآوازه ايزيد بسطامي از بزرگب
نويسندگان صوفي و همچنين بسياري از عالمان شيعي بر ارتباط او با امام  ونويسان  تذكره

بود؛ با اين همه،  )ع( اند كه او مدتي سقاي آن حضرت تأكيد كرده و گفته) ع( جعفر صادق
در اين تحقيق . اند برخي از محققان معاصر از لحاظ تاريخي دربارة اين ارتباط ترديد كرده

ز بايزيد، نخست نظريات و مطالب نويسندگان عارف و پس از شرح احوال مختصري ا
  .كنيم هاي محققان معاصر را در اين باره نقل مي ديدگاه ها و شيعي، و سپس پژوهش

  
  تأملي در شرح احوال و تعاليم بايزيد بسطامي 

ترين عارف جهان  بن عيسي بن سروشان بسطامي، مشهور به بايزيد بسطامي، پرآوازه طيفور
اش، در طول تاريخ و جغرافياي جهان اسلام بر بسياري از  كه نام و آوازهاسلام است، 

اش، مرزهاي  عارفان هم عصرش سايه افكنده، و از جمله از نخستين عارفاني است كه آوازه
در بيشتر منابع عرفاني از او با عناوين و توصيفات بلندي . جهان اسلام را درنورديده است
اند، كه نشان از جلالت قدر و شأن و منزلت  به او نسبت داده ياد شده است و القاب بسياري

ابويزيد منّا « :تر عبارت جنيد دربارة او باشد كه گفته است والاي او دارد؛ شايد از همه مهم
» ملك محبت« و» فلك معرفت«همچنين هجويري او را . »يكةجبريل من الملا لةبمنز

خليفة الهي، آن دعامة نامتناهي، آن سلطان  آن« :و عطار او را چنين وصف كرده 1؛خوانده
االله  حمةر -الخلايق اجمعين، آن پختة جهان ناكامي، شيخ بايزيد بسطامي حجةالعارفين، آن 

اكبر مشايخ و اعظم اوليا بود، و حجت خداي بود، و خليفة بحق بود، و قطب عالم  - عليه
ت و كلمات او را اندازه نبود؛ رياضات و كرامات و حالا« :، و گفته است»بود و مرجع اوتاد

و در اسرار و حقايق، نظري نافذ و جدي بليغ داشت؛ و دايم در مقام قرب و هيبت بود، 

                                                           
  .162صهجويري، . 1
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مطلب جالب  1.»غرقة انس و محبت بود، و پيوسته تن در مجاهده و دل در مشاهده داشت
در احاديث عالي  روايات او« :اند و قابل تأمل آنكه او را از راويان حديث نيز شمرده و گفته

گفتند كه در اين . بود و پيش از او كس را در معاني طريقت چندان استنباط نبود كه او را
اند، در حفظ اوامر و  كه آورده چنين، چنان هم 2.»شيوه نخست او بود كه علم به صحرا زد

محب «او را  ،مصرّ و مشهور بود؛ از همين رو) ص( نواهي شريعت و متابعت رسول اكرم
 سنةثلاثين  ةعلمت في المجاهد« اند كه خوانده و به نقل از او آورده» يعةالعلم و معظّم الشر

   3.»فما وجدت شيياً أشد علي من العلم و متابعته
نياي او، . نياكان او در اصل زرتشتي و ظاهراً از طبقة موبدان، و از بزرگان بسطام بودند

به دنبال فتح بسطام،  -ق50تا 22 ر فاصلةد -سروشان، در نيمة نخست سدة اول هجري
كه به گفتة  - بسطام» محلة موبدان«اي تازه مسلمان، در  اسلام آورد، و لذا بايزيد در خانواده

او  .به دنيا آمد، و در همان زادگاه خويش باليد -  4، موبدان نياكان او بودندكتاب النورمؤلف 
تر بود؛  ر داشت؛ كه از آن ميان، آدم از او بزرگهاي آدم و علي و نيز دو خواه دو برادر به نام

و بيش از همه، فرزندان و نوادگان همو بودند كه تعاليم و اقوال بايزيد را نشر و گسترش 
چون  شود كه در روزگار بايزيد، بسطام هم هاي سهلگي، دانسته مي با توجه به گزارش .دادند

و پيروان دو دين اسلام و زرتشتي در شهري پررونق، از شهرت كافي برخوردار بوده است، 
جا حضوري فعال داشته و در كنار يكديگر با صلح و آرامش و در كمال امنيت و آزادي  آن
 - »محلة وافدان«به گفتة سهلگي، خانوادة بايزيد، بعدها از محلة موبدان به . اند زيسته مي

محلة «نشين بود و بعدها  كه ظاهراً مسلمان - جا  نام و ساكن آن» وافد«منسوب به اعرابيي 
اند كه او را نفي بلد كردند و  البته برخي نيز گفته 5.خوانده شد، نقل مكان كردند» بويزيدان

                                                           
، ترجمة كتاب النورمن كلمات ابي طيفور: دفتر روشناييمحمد بن علي، سهلكي، : نك ؛ نيز211ص ،عطار. 1

 .48، ص ش1384 ترجمة محمد رضا شفيعي كدكني، تهران، انتشارات سخن،

 .هجويري، همانجا: نك همانجا؛ نيز عطار،. 2

  .163هجويري، ص. 3
 .212-211صصعطار، : نك ؛ نيز52ص سهلگي، .4

كوشش عبدالحليم محمود و محمود بن شريف، قم، به ،يةالقشير لةساالرقشيري، ابوالقاسم،  :نك همانجا؛ نيز .5
كوشش محمود ، بهنفحات الانسجامي، عبدالرحمان، ؛ 162؛ هجويري، ص55ص ،ش1374 انتشارات بيدار،

 .54ص ،ش1386عابدي، تهران، انتشارات سخن، 



  
  
  
  
  
  
  1392تابستان و بهار ، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /... تأملي در پيوند تاريخي بايزيد                                        154
 

حق تعالي مرا بر درگاه « :اند كه كه به نقل از او آورده با آن 1.او ناچار به محلة وافدان رفت
تحصيلات مقدماتي از جمله  ظاهراً فقط 2،»علما و صحبت متعلمّان روزگاري دراز ايستانيد

 4؛اند لذا شايد به همين دليل او را امي خوانده 3؛و نيز خواندن و نوشتن آموخت قرآنقرائت 
به  5.به نقل از او آمده است) ص( اكرم احاديثي نيز از پيامبر كتاب النوربا اين همه، در 

اند، او  كه گفته انهرحال، او بيشتر عمر خود را به كسب معارف عرفاني سپري كرد، و چن
استاد و پير را خدمت كرد كه آخرين  - و به روايت عطار، صد و سيزده –سيصد و سيزده 
) ع( احتمالاً در دو سال آخر عمر آن حضرت –بود كه دو سال ) ع( صادق آنان امام جعفر

كرد و به همين  در خدمت ايشان بود و سقايي آن حضرت را مي -ق148تا  146يعني از 
ق، 148به هر حال بايزيد قطعاً از سال  6.خواند مي» طيفور سقّا«او را ) ع( حضرت مناسبت

به بعد در بسطام ماندگار شد و در جوار مسجدي كه بعدها مسجد بايزيد خوانده شد، 
 -و احتمالاً 7؛بنا نهاد و در آن به عبادت پرداخت» صومعة بايزيد«اي معروف به  خلوت خانه

در همين  بايزيد -و به تبع او ديگران  الاولياء حليةكتاب  با توجه به گزارش مؤلف -احتمالاً
او ظاهراً به جز چند سفر، از جمله زيارت خانة خدا، بيشتر عمر خود را  8.دوره ازدواج كرد

او سرانجام در بسطام  9.اند البته از سفر او به بلخ نيز سخن گفته ،را در بسطام سپري كرد
، كه صومعة او نيز »مسجد بايزيد« جد، معروف بهجا در ضلع شمالي مس وفات يافت و همان

                                                           
  .جامي، همانجا .1
 .166همان، ص . 2

 .212عطار، ص  .3

 .60سهلگي، ص .4

 .75-73صص همان، .5

محمد رضا  كوششبه ،اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيدمحمد ميهني، ابن منور، ؛ 51همان، ص .6
 .ادامة مقاله: نك عطار، همانجا؛ نيز ؛21- 20صص، ش1366كني، تهران، انتشارات آگاه، شفيعي كد

عارف نامي بايزيد يغمايي، اقبال، : ؛ نيز53ص سهلجي، همان، :جهت اطلاع دربارة صومعة بايزيد نك .7
  .115-114صص ،ش1367 تهران، انتشارات توس، ،بسطامي

 صفةابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن، ؛ 202-201صصسهلگي،  :؛ نيز36ص ،10ابونعيم اصفهاني، ج: نك .8
 .111ص ،4ج،ق1399، فةمحمود فاخوري، بيروت، دارالمعر كوشش به، ةالصفو

 .200ي، صگسهل .9
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 به احتمال، فرزند امام جعفر صادق - در جوار آن قرار داشت، و در پايين قبر امامزاده محمد
ق و نيز 180ق، حتي 234 ،ق261تاريخ وفات او را به اختلاف، . به خاك سپرده شد - )ع(

   1.اند ق گفته161
هاي بايزيد نيست؛ لذا به  تعاليم و ديدگاهدر اين نوشتار مجال پرداختن به همة 
ها كمتر توجه شده و با موضوع اين نوشته  اختصار فقط به چند مطلب، كه پيش از اين بدان

  .پردازيم است، مينيز به نوعي مرتبط 
كه بسيار  ،شناسي اسما و صفات استظرية او دربارة اسماي الهي و معرفتنخست ن

يان عارفان مسلمان، نخستين بار او بر زبان آورده، و پيش و در م بديع و جالب توجه است،
بدين عمق و وسعت مطرح نشده  -تا پيش از ابن عربي - ها پس از او از وي و حتي تا سال

او لفظ جلاله را اسم ذات و جامع همة اسماي الهي، و ديگر اسما را اسماي صفات . است
به . يا همان اسم ذات دانسته است خداوند شمرده و شرط اسلام آوردن را اقرار به ذات

توجه است؛ لذا، علاوه، او به جنبة كاركردي اسماي الهي نيز توجه كرده، كه بسيار جالب
  :به گفتة او ،كنيم اصل سخنان او را در اين باره نقل مي

اسم علامت شناخت معني است و معني . اند و االله اسم ذات اسماء همه اسم صفات«
هر كه اقرار به صفات كند و به ذات اقرار نياورد . صفات را شناسند علامتي است كه بدان

شود؛ و بايد كه  مسلمان نيست و هر كه به ذات اقرار آورد قبل از صفات مسلمان خوانده مي
اله الّا  لا"يا  "اله الّا الرحمن لا"به صفات اقرار آورد؛ و دليل بر اين آن كه اگر مردي بگويد 

لا اله الّا " گاه كه بگويد ها را بياورد مسلمان نخواهد بود تا آن نام يكو سپس يك "الرحيم
اقرار آورد، ديگر اسماء در آن داخل است و  - كه االله است –و هر كه بدين اسم يگانه  "االله

آيد و در اين اسم وجود اسماء داخل  از اين اسم، معاني تمام اسماء بيرون مي. خارج از آن
سم ديگري نياز ندارد؛ و دليل بر اين، اين است كه خداي تعالي به شود و اين اسم به ا مي

                                                           
 ،ق1406 ، قاهره،هنورالدين شريب كوششبه، فيةطبقات الصوابوعبدالرحمن محمد بن حسين،  سلمي،: نك .1

 كوششبه، طبقات الصوفيهخواجه عبداالله انصاري، ؛ 55؛ قشيري، ص330ص ،10؛ ابونعيم اصفهاني، ج60ص
؛ ابن 114ص ،4؛ ابن جوزي، ج74؛ سهلجي، همان،ص108-104صص، ش1362 د سرور مولائي، تهران،محم

تعليقات شفيعي كدكني، : ؛ نيز جهت اطلاع بيشتر نك54؛ جامي، ص531، ص 2، جوفيات الاعيانخلكان، 
 .احتمال داده است 261را تصحيف  161كه تاريخ  ،691-690صص اسرارالتوحيد،
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اند جز اين  اين نام متفرد است و بر خلق روا نيست ولي با او خلق در اسماء ديگر شريك
بناميم بر معاني اين اسماء، اما روا  "كريم"و  "رحيم"و  "عالم"نام؛ و روا باشد كه مردي را 

 "االله"؛ و هر كس "لا اله الّا االله"نيم؛ زيرا كه اين نام اوست، بخوا "االله"نيست كه مردي را 
، كه در آن حظ "هللا" اي است مگر ها بخواند، او را در آن نصيبي و بهره را به نامي از اين نام

بنده است و معني آن اين است كه هر كس پروردگار خويش را به رحمت او طلب كند 
و هر كه به جودش طلب ! "يا كريم" :و طلب كند گويدو هر كه به كرم ا! "يا رحيم" :گويد

كه مردم  –پس در زير هر نامي معنايي است كه او را بدان نصيب ! "يا جواد" :كند گويد
، كه او را به وحدانيت "االله"خواند، چه در امر دنيا و چه در امر دين؛ بجز مي فرا - راست

كه از خداي تعالي  نيست؛ و هر خواند؛ و نفَس را در اين يك نصيبي خداي تعالي مي
خواند، و هر كه ذات خداي را طلب كند او را  عطايي طلب كند، او را به اسماء صفات مي

   1.»خواند به اسماء ذات مي
گانة معرفت است، كه به اعتقاد او  مطلب مهم ديگر، سخنان او دربارة مراتب سه

معرفت عوام، . الخواص معرفت عوام، معرفت خواص و معرفت خواص :عبارت است از
چنين شناخت دشمن و نفس  معرفت ربوبيت و شناخت بندگي، طاعت، معصيت، و هم

ا معرفت ظمت، احسان، منت و توفيق است؛ اماست؛ و معرفت خواص، معرفت اجلال، ع
، معرفت انس، مناجات، لطف و تلطف و سرانجام )خواص الخواص( خاص الخاص

ن معتقد است كه هر كس به معرفت الهي نايل آيد حيران همچني 2.معرفت قلب و سرّ است
چون از جام دوستي او نوشند « به گفتة او. و مبهوت ماند و زبانش از سخن گفتن باز ايستد

ور شوند و از روح مناجات او لذت برند و چون او را به حقّ  در درياهاي انس او غوطه
   3.»المعرفه شناسا شوند، در عظمت او سرگردان شوند

ا آنچه بيش از همه با موضوع اين نوشتار مناسبت دارد، توجه و اهتمام بسيار او به ام
و تأكيد خاصش ) ص( اوامر و نواهي شريعت، حرمت فراوان او نسبت به شأن رسول اكرم

ويژه  است، كه در گفتار و اقوال او آشكار، و به) ص( بر متابعت و پيروي از آن حضرت

                                                           
 .102-101صصسهلكي، : نك .1

 .154ص همان، .2

 .131،170ص صهمان،  .3
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بر سيرة قولي و فعلي او ) ع( و امامان معصوم) ص( ات پيامبراكرمدهندة تأثير تعليم نشان
او توجه به اوامر و نواهي و حفظ حدود شريعت را شرط اصلي سير و سلوك . است

اگر مردي را ديديد كه چندان از كرامت نصيب داشت كه در « :عرفاني شمرده و گفته است
گاه كه بنگريد در برابر امر و نهي و  آن هوا چهار زانو بنشيند، بدان كرامت فريفته نشويد تا

 قرآنچنين، بر اين باور بود كه هر كس هم 1.»در حفظ حدود و اداي شريعت چه گونه است
خواندن، زهد ورزيدن، شركت در نمازهاي جماعت، حضور بر جنازة مسلمان و عيادت 

معني كند، مدعي  دعوي اين«اي از معرفت حق تعالي ندارد و اگر  بيماران را ترك كند، بهره
كه چون هنگام بارندگي پايش  او در رعايت موازين شرعي نيز بسيار مصرّ بود؛ چنان 2.»است

اي تكيه كرد، از صاحب آن خانه، كه فردي مجوسي بود،  لغزيد و به ناچار به ديوار خانه
او بود كه موجب اسلام آوردن شخص مجوسي  رضايت و حلاليت طلبيد، و همين رفتار

به زهد و ورع، آب دهان به سوي قبله انداخت، بايزيد  و زماني كه شخصي، مشهور 3؛شد
بياييد بازگرديم، « :خطاب به مريدانش، كه به همراه او براي ديدار آن زاهد آمده بودند، گفت

ما را به آن ) ص( كه رسول –اين مرد مأمون بر آداب شريعت . بي آنكه بر او سلام كنيم
چه از مقامات اولياء و صديقين ؛ پس چگونه مأمون خواهد بود بر آننيست -ادب كرده است
نقل است كه از خانة او تا مسجد چهل گام بود، هرگز در « :به گفتة عطار 4.»دعوي آن دارد

شايد به دليل همين سختگيري بسيار او در رعايت  5.»راه خيو نينداختي حرمت مسجد را
اگر مسلماني آن « :گفت! سي گفتند مسلمان شودقايق شريعت بود كه وقتي به شخصي مجو

  6.»است كه بايزيد دارد مرا تاب آن نيست و اگر آن است كه ديگران دارند خواهان آن نيستم

                                                           
 .82،165صصهمان، : نك .1

 .230عطار، ص: نيز نك ؛119ص  همان، .2

 .86سهلگي، ص .3

 ،392-391 صصسراج طوسي، : ؛ براي اطلاع بيشتر در اين باره نك212ص؛ عطار، 77-76ص همان،: نك .4
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نقل ) ص( بر همين مبنا، مطالب بسياري از او در شأن و منزلت رسول گرامي اسلام
او شرط اصلي وصول  ،كه نقل شد چنان شده كه حاكي از متابعت او از آن حضرت است؛ و،

دانست، و  مي) ص( به معرفت عرفاني و نجات و رستگاري را در پيروي از آن حضرت
خلاص تو از تويي « :اي عرفاني خطاب به او گفته شد اند در واقعه كه از او نقل كرده چنان

اكتحال كن، و  ديده را به خاك قدم او ...است)] ص( رسول اكرم[ تو در متابعت دوست ما
 چنين مقام شفاعت را مخصوص رسول اكرم اسلام او هم. »متابعت او مداومت نمايبر 

نهايت حال اولياء، بدايت احوال انبياء است، نهايت « :كه معتقد است دانسته و با آن) ص(
العزم آرزوي آن را داشتند كه از امت ؛ گفته است كه همة پيامبران اولو»انبياء را غايت نيست

 1.كردند شند و لذا در دعاهاشان اين مطلب را از خداوند درخواست ميبا) ص( رسول اكرم
در درياهاي معرفت غوطه زدم « :گفته است) ص( دربارة مقام و منزلت عرفاني آن حضرت

گاه ميان خويشتن و او هزاران مقام ديدم كه اگر به يكي  آن) ص( تا رسيدم به درياي محمد
   2.»سوزم ها نزديك شوم مي از آن مقام

  
   )ع( صادق تحليل نظريات مختلف دربارة پيوند تاريخي و معنوي بايزيد با امام جعفر نقل و

مطالب بسياري در ) ع( دربارة ارتباط تاريخي بايزيد و شاگردي او نزد امام جعفر صادق
دست است؛ كه در اين نوشتار ضمن نقل و تحليل آنها، همچنين نقل نظريات مختلف 

اما . كوشيم تا با شواهد موجود به نظرية نهايي دست يابيم باره، ميمحققان معاصر در اين 
 -هاي نخستين پيش از پرداختن به اين مطلب، يادآوري اين نكته ضروري است كه در سده

اند كه ظاهراً  بايزيد و نام طيفور وجود داشته ةافراد متعددي با كني -ق هاي دوم تا چهارم سده
د و همين امر موجب شده است كه هم اقوال و نظريات آنان و ان همگان از خاندان او بوده

دارندگان كنية بايزيد بسيارند و سه تن از « به گفتة سهلگي،. هم شرح احوالشان درهم آميزد
راويان اخباراند و دارندگان آثار و خادمان نيكان و نديمان . صدراند و بزرگوار ...ايشان
. ترين ايشان است و در فضل بيشترين خرد كاملگاه يكي از اين سه تن در  آن. بزرگان

ترين  مرتبهترين ايشان است و بلند سخن تر و خوش تر دارد و سريرتي صافي سيرتي پسنديده

                                                           
 .254، 243 ،232 ،229ص ص؛ عطار، 87-86صصسهلگي،  :نك .1

 .77سهلگي، ص .2
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اي والاتر و  تر از همه دارد و مرتبه تر است و منزلتي بزرگ در ذكر از همه فاش. ايشان
او ابويزيد . ت و بر راهي استوارترترين اس بيانآورتر و روشن منقبتي بلندتر و شأني شگفت

به گفتة همو، نام  علاوه،به. »طيفوربن عيسي بن سروشان: است كه چيزي بر او نتوان فزود
چه در روزگار او و چه در غير روزگار او و « طيفور نيز در قبيله و قوم او بسيار بوده است،
دادند از  ردند و به كنية او كنيه ميك گذاري مي در ميان بيگانگان نيز از هر سوي؛ به نام او نام

روي تبرك و سعادت خواهي؛ اما اين اوست كه طيفور است و نور در نور و يادش در 
اكبر خوانده شده، و لذا هرگاه  و همين بايزيد است كه بايزيد 1؛»چهرة روزگاران جاودان

در تأليف  سهلكي انگيزة خود 2.بدون قيدي بايزيد گفته شود، منظور همين بايزيد است
به . را تمايز ميان بايزيد اكبر با ساير بايزيدها و تمييز سخنان آنان گفته است كتاب النور

پيش ازين نيز بسياري از من درخواستند تا از بهر ايشان بازشناسي كنم و ميان او و « :گفتة او
ان سخن او و اينان مي. آيند فرق نهم شوند و در شمار او مي ها كه به كنية او خوانده مي آن

نهند و به منزلت ايشان  گذارند و ميان مقام او و مقام ايشان تمايز نمي سخن ايشان فرق نمي
در احوال و درجة ايشان در وصول و مرتبة ايشان در اعمال و حقيقت ايشان در خصال 

 -از پس آنكه قوم را آن كار اجابت كردم –پس بر خويش واجب دانستم . نگرند يكسان مي
ان را در منازل خويش فرود آورم و درجة هر كدام را آشكار كنم و منزلت هر كس تا همگ

را يادآور شوم و خطاي آن كس را كه ميان ايشان خلط كرده است آشكار كنم و لغزش او 
چه از سخنان بدو منسوب است، چه جليل كلام او را و چه  را بنمايانم و روشن كنم آن

كه تفسيرش دشوار است و فسيري آسان دارد و چه آنن را كه تدقيق كلام او را، چه آ
آشكار –آن مقدار كه فهم مردمان بدان محيط است  - اشكالي را كه در آن سخن وجود دارد

هاي اندك  هاي ما دربارة ساير بايزيدها و طيفورها، مبتني برگزارش با اين همه، دانسته 3.»كنم
سمعاني الانساب از جمله  يگر از منابع،و در برخي دكتاب النور اي است كه در  و پراكنده
   .آمده است

                                                           
 .51-50صص همان، .1

، بيروت، الكشكولمحمد بن حسين عاملي،  شيخ بهائي، :؛ نيز جهت اطلاع بيشتر نك63ص  همان،: نك نيز .2
 .116-115صص، 1ج ،ق1403، مؤسسة الاعلمي

 .49-48صص سهلگي، .3
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هاي آدم و علي داشت كه  چنان كه پيش از اين گفته آمد، بايزيد دو برادر، به نام هم
ها بودند كه تعاليم و اقوال  فرزندان و نوادگان آن دو ارادت بسياري به بايزيد داشتند و همان

. داشتند -بايزيد –ه نام طيفور و كنية ابويزيد ها بودند ك او را نشر دادند، و برخي از همان
ترين كسي كه نام او با نام بايزيد پيوند عميق يافته، ابوموسي عيسي بن آدم،  نخستين و مهم

گذار خاص او بود؛ كه هنگام وفات بايزيد بيست و دو سال  برادرزادة بايزيد و خدمت
، اقوال و شطحيات بايزيد را )ق298يا297د(داشت، و از زبان همو بود كه جنيد بغدادي

ترين آنان ابوعمران موسي بسطامي مشهور به  پسر داشت، كه مهم ابوموسي چهار 1.شنيد
ق، در قيد حيات بوده است؛ زيرا به گفتة سهلگي در 300عمي يا عمي بود كه يقيناً تا سال 

قل از او دربارة مطالب زيادي به ن كتاب النوردر  2.اين سال مسجد بيرونيِ بايزيد را ساخت
بوده  فرزند ديگر او، ابويزيد قاضي، مشهور به بايزيد دوم يا بايزيد اصغر 3.بايزيد آمده است

او روزگاري قضاي بسطام « به گفتة سهلگي،. ق زيسته است كه احتمالاً تا اواسط سدة چهارم
ا را در عهدة خويش داشت و او را در معرفت تصرّف است و سخناني؛ چندان كه به م

شود؛  رسيده است كه وي را در طريق معرفت چهار صد سخن است كه از وي حكايت مي
كه او را معرفتي به  –حتي از بعضي اهل ديار . پسندند سخناني كه اهل صنعت آن را مي

تو را بر بايزيد در سخن افزوني است : اند كه به او گفتند نقل كرده - ...احوال وي بوده است
افزايم نه بر آن؛ و من حسب و  من بر اين مي :ملامتي، و او گفت و از اين بابت درخور

كه سهلگي معتقد است كه اشخاص  با آن 4.»نسب او را ياد كردم و او ابويزيد دوم است
فقط از همين بايزيد دوم سخن به ميان  كتاب النوراند، در  متعددي مكني به بايزيد بوده

طيفور . 2 بن عيسي؛ طيفور .1: اند از بارت بودهها، متعدد و ع اما طيفور نام. آورده است
جا كه طيفور بن عيسي، فرزند برادر بايزيد خوانده  از آن 5.بن موسي طيفور. 3 بسطامي؛

از عمي مطالبي دربارة  -يعني عيسي -شده، و به علاوه در بيشتر موارد با واسطة پدرش
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 ن عيسي بن ابي عمران موسيب توان احتمال داد كه او طيفو مي 1؛نقل كرده است بايزيد
، يعني نوة عمي باشد، كه قطعاً با توجه به فاصلة زماني او با عمي تا اواخر سدة )عمي(

  . ق در قيد حيات بوده است چهارم
توان گفت كه كيست؛ با توجه به نقل قول  ا دربارة طيفور بسطامي به صراحت نميام

ربن عيسي بن آدم بن عيسي بن  طيفو شايد همان طيفوربن عيسي؛ و يا شايد 2،او از عمي
هاي او  از اين رو، نقل قول 3؛باشد -يعني علي -علي الزاهد، از نوادگان برادر ديگر بايزيد
كه مرحوم زرياب او را همان بايزيد  اما اين. نمايد دربارة عمي از لحاظ تاريخي صحيح مي

 4،شمرده) ق258د(زي و يحيي بن معاذ را) ق255د( بسطامي اصغر و مصاحب با ذوالنون
لذا به احتمال بايزيد اصغر يا بايزيد دوم همان ابويزيد . قطعاً از لحاظ تاريخي درست نيست
بن عيسي نيز مجهول است؛ و اگر  اما شخصيت طيفور. قاضي، فرزند دوم ابوموسي، است

به احتمال بسيار، عيسي ( آن را تصحيف كاتبان ندانيم، با توجه به اينكه عيسي بن موسي
  .شايد فرزند ديگر عمي باشد 6،، مطالبي از او نقل كرده است)5فرزند عمي

در منابع مختلف عرفاني و ) ع( صادق باب ارتباط و نسبت بايزيد با امام جعفر در
، از عارفان )ق417د( شيعي مطالبي آمده است؛ از جمله سهلگي به نقل از ابوعبداالله داستاني

بايزيد سيصد و سيزده استاد را خدمت كرده « :گفته است -او به نقل از مشايخش و -بزرگ
كرد و  و دو سال سقّايي او مي ...صادق بود، رضي االله عنه بود كه آخرين ايشان جعفر

بينم،  شد، چندان كه صادق بدو گفت در تو آثار جد خويش مي خوانده مي» طيفور سقّا«
اي بسازي و در اين خلق ندايي دردهي، يعني  ي و خانهرواست كه به خانة خويش بازگرد

   7.»خلق را به خداي تعالي خواني

                                                           
 .151، 111، 95، 94، 92صصهمان، : نك .2

 .137ص همان، .3

زرياب، : نك ز؛ ني230ص ،2، جق1402 حيدرآباد دكن، ،الانسابسمعاني، عبدالكريم بن محمد، : نك .4
 .177ص ،2ج ،ش1375 المعارف اسلامي،ةبنياد دائر ، تهران،دانشنامة جهان اسلام، »بايزيد بسطامي« عباس،

 .همانجا .5
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 .137همان، ص: نك .7
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 :آورده است-با اندكي تفاوت - مطلبي به همين مضمون الاولياءةتذكرعطار نيز در 
صد و سيزده پير را خدمت كرد، و از همه فايده گرفت، و از آن جمله يكي  ...پس بايزيد«

در پيش او نشسته بود، . بود )]ع( حضرت امام جعفر صادق :در نسخة استانبول[ صادق
آخر مدتي است كه  :كدام طاق؟ گفت :بايزيد گفت! بايزيد، آن كتاب از طاق فروگير: گفت

در پيش تو سر از پيش بردارم؟  نه مرا با آن چه كار كه: يي؟ گفتآيي و طاق نديده اينجا مي
ن است برو، به بسطام باز رو كه كار تو تمام چون چني: صادق گفت. ام من به نظاره نيامده

  1.»شد
بايزيد را نه تنها در سير و سلوك و طريقت عرفاني، بلكه  اسرارالتوحيدابن منور در 

) ع( و بر مذهب فقهي آن حضرت) ع( در فروع دين نيز شاگرد و مريد امام جعفر صادق
سطامي، قدس االله روحه العزيز، و جمعي برآنند كه شيخ كبير بايزيد ب« :دانسته و گفته است

داشته است رضي االله عنه؛ و نه چنان است، به سبب  مذهب امام بزرگوار ابوحنيفة كوفي
كه شيخ بايزيد، قدس االله روحه العزيز، مريد جعفر صادق، رضي االله عنه، بوده است و  آن

مذهب جعفر داشته  سقاي او؛ و جعفر، رضي االله عنه، او را بايزيد سقا گفته است؛ و بايزيد
است كه پير او بوده است و امام خاندان مصطفي، صلوات االله و سلامه عليه؛ و خود به هيچ 
صفت روا نباشد، در طريقت، كه مريد جز بر مذهب پير خويش باشد و يا به هيچ چيز و 

   2.»هيچ نوع از اعتقاد و حركات و سكنات مخالف پير خويش روا دارد
گويد، رضي الدين  اين باره سخن مي يعي، نخستين كسي كه دردر ميان نويسندگان ش

، از بزرگان شيعه )ق664د( ابوالقاسم علي بن موسي بن جعفر، مشهور به سيد بن طاووس
از جمله مواردي كه « :آورده است مذاهب الطوائف فةالطرائف في معراست كه در كتاب 

ترين و  دارد، اين است كه با فضيلتعليهم السلام،  دلالت بر علو و بلندي شأن معصومين،
از ديگر  3.»بود )ع( صادق ترين مشايخ، ابويزيد بسطامي، سقاي خانة امام جعفر بلندمرتبه

ق، جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر  عالمان بزرگ جهان تشيع در سدة هفتم و هشتم
به  مرادكشف ال، معروف به علامة حلّي است، كه در )ق727يا726د( حلّي علامة حلي

                                                           
 .212عطار، ص .2

 .21-20صصابن منور،  .3
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أنّ الفضلاء من المشايخ كانوا  ...« :صراحت در اين باره سخن به ميان آورده و گفته است
 1.»...)ع( يفتخرون بخدمتهم فأبويزيد البسطامي كان يفتخر بأنّه يستقي لدار جعفر الصادق

 جامع الاسرار، از عالمان و عارفان بزرگ شيعه نيز در )ق782د( افزون برآن، سيد حيدرآملي
و سقّاي خانه و محرم ) ع( صادق تصريح كرده است كه بايزيد بسطامي شاگرد امام جعفر

، فقيه و متكلم )ق976د(ابوالفتح بن مخدوم حسيني  2.بوده است )ع( اسرار آن حضرت
 :آورده است مفتاح الباب في شرح الباب الحادي عشربزرگ شيعه در دورة صفويه، نيز در 

 ؛ فإنّ أبا يزيد البسطامي كان سقاّء في دار الصادق)ع( شرّفوا بخدمتهمإنّ الاكابر من العلماء ت«
  3.»)ع(

ا از آن ميان، شيخ بهايي با تفصيل بيشتري در اين باره سخن به ميان آورده و بعد از ام
سهلگي، و احتمالاً بدون اطلاع از نظريات سهلگي، نخستين كسي است كه از دو بايزيد 

در تاريخ ابن « :گفته است 4،ابن زهر اندلسي تاريخ ن استناد بهسخن به ميان آورده، و ضم
 زهراندلسي ذكر شده كه ابويزيد بسطامي چندين سال به خدمت حضرت ابي عبداالله جعفر

ناميد؛  مي "طيفور سقّا"مبادرت ورزيد و حضرت، وي را ) عليهما السلام( بن محمد صادق
حضرت به او رخصت بازگشت به بسطام  پس از چندي. زيرا كه او سقّاي بيت حضرت بود

گويد كه ملاقات ابويزيد بسطامي با  نويسندة اين حروف مي« :گويد او در ادامه مي. »داد
را ) ع( و سقّا بودنش در خانة حضرت) ع( بن محمد الصادق حضرت ابي عبداالله جعفر

خود آورده اند، فخر رازي در تعداد زيادي از كتب كلامي  جماعتي از مورخان ذكر كرده
 و علّامة حلّي، طرائفجليل رضي الدين علي بن طاووس در كتاب  است؛ همچنين سيد

بنابراين پس از گواهي امثال اين . اند قدس االله روحه، در شرح خود برتجريد ذكر كرده

                                                           
، بيروت، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادعلامة حلّي، جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر،  .2

 .174مؤذن خراساني، ص: ؛ نيز نك374ص ،ق1408مؤسسة الاعلمي، 

 .224آملي، ص. 3

مشهد، انتشارات آستان قدس  ،الحادي عشرمفتاح الباب في شرح الباب ابوالفتح بن مخدوم حسيني،  .4
 .176-175صصمؤذن خراساني، : ؛ نيز نك204، صش1370رضوي،

؛ جهت اطلاع 690ص ،تعليقات اسرار التوحيدشفيعي كدكني، : نك اند، برخي به اشتباه ابن زهره گفته .5
 ، تهران،بزرگ اسلاميالمعارف ةدائر، »ابن زهر« رفيعي، علي و عبدالامير سليم،: دربارة اين خاندان نك

 .635-630صص ،3ج ،ش1383
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كه ابويزيد  -ذكر شده شرح مواقفچه كه در برخي كتب مانند  بزرگان به مطلب فوق، آن
 -و زمان او را درك نكرده بلكه به فاصلة زماني زياد از آن حضرت بوده است امام را نديده

اعتباري ندارد؛ و چه بسا كه بتوان اين تنافي را بدين گونه از ميان برداشت كه بگوييم دو 
اند يكي طيفور سقا كه امام را ديده و خدمت كرده است، و  شخص بدين نام مسمي بوده

كه مانند آن در مسمي به  شود؛ چنان اين اشتباه زياد واقع مي ديگري شخصي جز او؛ و مانند
كند كه جماعت زيادي از حكماي  ذكر مي ملل و نحلافلاطون اتفاق افتاده است؛ صاحب 

  1.»كردند كه همة آنها افلاطون نام داشتند پيشين زندگي مي
مجالس در افزون برآن برخي ديگر از بزرگان شيعه، از جمله قاضي نوراالله شوشتري، 

نيز به اين مطلب اشاره  3،تحفة عباسيو شيخ محمد علي مؤذن خراساني در  2،المؤمنين
  . اند شمرده) ع( كرده و بدون هيچ ترديدي بايزيد را از اصحاب نزديك امام جعفر صادق

البته  -نخستين كسي كه در اين باره ترديد كرده -با توجه به سخن شيخ بهايي -ظاهراً
) ق816د( علي بن محمد بن علي، مشهور به مير سيد شريف جرجاني -بعد از سهلگي

در ميان محققان معاصر نيز كساني . قاضي عضدالدين ايجي است شرح المواقفمؤلف 
چون علامة قزويني، عبدالحسين زرين كوب، هلموت ريتر، باورينگ و محمدرضا شفيعي 

، در اين)ق261و 234( شده استكه براي بايزيد ذكر   وفات هاي كدكني با توجه به تاريخ
اين مطلب را  دفتر روشنايي،با اين همه، شفيعي كدكني در تعليقات  4.اند باره ترديد كرده

توان گفت كه اگر سال وفات بايزيد  به اجمال مي« :غير محتمل نيز نشمرده و گفته است
) ع( صادقبا در نظر گرفتن سال وفات حضرت ) 64بند النّور،( دويست و سي چهار باشد

اگر آخرين . هجري است، حدود هشتاد و شش سال درين ميانه فاصله است 148كه سال 
را بايزيد در سنين نوجواني درك كرده باشد، بايد ) ع( هاي حيات حضرت صادق سال

عمري در حدود صد سال براي او فرض شود و اين با اسناد موجود حيات بايزيد كه عمر 

                                                           
  . 116-115صص ،1، جعلامه حلي. 1
 .24-20صص، 2ج ،ش1354، تهران، انتشارات اسلاميه، مجالس المؤمنينقاضي نوراالله شوشتري، . 2

 .176-172، 164-162صموذن خراساني، ص .3

؛ 31-30صص ،فتر روشناييد؛ همو، مقدمة 691-690صص؛ شفيعي كدكني، 37-36صصزرين كوب،  :نك .4
  ؛183 ص ،2زرياب خويي، ج

Bowering, “Bestami…”, pp.162-163; Ritter, “Abu Yazid”, vol.4, pp.183-184. 
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ا خلاف عقل و منطق هم كند، ام تطبيق نمي) 64همانجا بند( اند هاو را هفتاد و سه سال نوشت
، به كتاب النورهمين مؤلف . نيست؛ عمرهايي از اين دست در اقران بايزيد كم نيست

اگر سال . حدود نود و شش سال زيسته است...  تصريح تمام زندگينامه نويسان او
د ارتباط دهيم، در آن صورت مسألة ان درگذشت بايزيد را به روايات ديگري كه آن را نوشته

تر خواهد بود و بعضي از محققان معاصر  تر و طبيعي منطقي) ع( ارتباط او با امام صادق
   1.»اند همين را پذيرفته

ترين تحقيق در اين باره، مقالة ارزشمند و عالمانة مرحوم عباس زرياب خويي  ا مهمام
جود دو بايزيد اكبر و اصغر، كه يكي در است؛ كه ضمن اثبات و دانشنامة جهان اسلامدر 

را تقريباً ) ع( صادق شاگردي او نزد امام جعفر زيسته، سدة دوم و ديگري در سدة سوم مي
او در اين تحقيق، نخست با روشي محققانه و مبتني بر شواهد صرفاً . مسلمّ دانسته است

با توجه  - به گفتة او – اولاً. تاريخي، بايزيد اكبر را از رجال سدة دوم هجري شمرده است
يعني سروشان، كه در نيمة نخست سدة  -پدر پدرش –به فاصلة زماني ميان بايزيد و جدش

اول هجري، والي قومس و بسطام بوده و در همين دوره اسلام آورده، بايزيد بايد از رجال 
 ق ابراهيم ستَنبهسدة دوم هجري باشد؛ نه سدة سوم؛ ثانياً يكي از اقران بايزيد، يعني ابواسحا

به اقرار بسياري از نويسندگان  2،هروي، كه برخي از اقوال بايزيد را نيز نقل كرده) يا استنبه(
كه او هم از  ندارد لذا امكان  3؛بوده است) ق166تا 161د( صوفي، از مصاحبان ابراهيم ادهم

ه باشد؛ از اين رو، زيست مصاحبان ابراهيم ادهم و هم از اقران بايزيدي كه در سدة سوم مي
بايزيد بايد در سدة دوم زيسته باشد؛ اما استدلال سوم مرحوم زرياب، مستند به كتاب 

است، كه يكي از نوادگان دستورالجمهور في مناقب سلطان العارفين ابويزيد طيفور 
ابوالحسن خرقاني، به نام احمد بن حسين بن شيخ خرقاني، آن را در سدة هشتم هجري 

هايي،  در آن بخشي از حكايات و سخنان بايزيد را آميخته به حواشي و افزودهنگاشته و 
 4.ها و اقوالي از ديگران پرداخته است همراه با شواهد شعري و آيات و احاديث و داستان

                                                           
 .131ص .1

 .181، 179، 133 ،128، 94، 93، 63صص سهلگي، :نك .2

 .41-40صص؛ جامي، 76؛ خواجه عبداالله انصاري، ص43ص ،10ابونعيم اصفهاني، ج: جهت اطلاع نك .3

 .41- 40صصشفيعي كدكني، : نك .1
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كه البته  –ابن فوطي  التاريخ علي الحوادث با استناد به كتاب دستورالجمهور مؤلف كتاب
كه آن نيز  –و از طريق آن به نقل از تاريخ منهاج الدين -نيستاكنون اثري از آن در دست 

، و )ق101-99حك( ولادت بايزيد را در دورة خلافت عمربن عبدالعزيز –از ميان رفته
   1.دانسته است) ع( صادق ق، و او را از شاگردان امام جعفر180وفاتش را در 

ر در تأييد ديدگاه او نكتة ديگچند هاي محققانة مرحوم زرياب، افزون براستدلال
توجه به شرح احوال و تاريخ حيات ابوعبداالله محمد بن علي : توان افزود؛ نخست مي

، مشهور به شيخ المشايخ، يكي ديگر از راويان اقوال بايزيد است، )ق417 -348( داستاني
ه نسبت ارادت او را با س 2.است هبه نقل از او آمدكتاب النور  كه بيش از نيمي از مطالب

واسطه متصل به ابوعمران موسي بن ابي موسي عيسي بن آدم، معروف به عمي، نوة برادر 
 كه با توجه به اين مطلب و آنچه پيش از اين دربارة عمي گفتيم، وفات او 3،اند بايزيد دانسته

ق، يا اندكي بعد از آن دانست، و وفات پدرش، ابوموسي، 300توان حدود  را مي) عمي(
يا  297د( كه اقوال و حكايات بايزيد را براي جنيد بغدادي زيد را،خادم مخصوص باي

يا اندكي بعد از آن، حدس زد؛ و لذا با توجه  در حدود نيمة سدة سوم، 4،نقل كرده) ق298
به اينكه ابوموسي، هنگام وفات بايزيد فقط بيست و دو سال، و ضمناً عمري دراز، داشته، نه 

نمايد؛ بلكه  اند، درست نمي براي وفات بايزيد گفتهق كه 261ق و234هاي  تنها تاريخ
با ) ق194د( نكتة دوم، مصاحبت شقيق بلخي. شود هاي مرحوم زرياب را تأييد مي استدلال

كه در برخي روايات از پختگي بايزيد نسبت به شقيق سخن به ميان  ويژه آن بايزيد است؛ به
   5.آمده است

و متأثر از آن ) ع( بايزيد، مشابه تعاليم ائمة اطهارعلاوه برآن، برخي از اقوال و تعاليم 
عنوان نمونه بر حرمت و تعظيم برادر مسلمان بسيار تأكيد كرده و گفته بزرگان است؛ به

ازين نيست كه در حرمت برادر مسلمان و ] احتمالاً سودمندتر[تر  هيچ چيز آسان« :است

                                                           
 .177ص ،2زرياب خويي، ج .2

 .به بعد 50سهلگي، ص: نك .3

 .305؛ جامي، ص50-49صصابن منور، : نك .4

 .مطالب پيشين: جهت اطلاع در اين باره نك .5

 .228، 223صص؛ عطار، 114سهلگي، ص: نك .6
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آورتر از اين نيست كه به تضييع يانچيز شما را در كار دينتان زتعظيم او بكوشيد و هيچ
چنين از سه طلاقه كردن دنيا  هم 1.»حرمت برادرانِ خويش كوشيد و تهاون در حق ايشان

  .است) ع( سخنان اميرالمؤمنين كه يادآور 2،سخن به ميان آورده
برخي نظريات تفسيري او نقل شده، كه گاه مشابه روايات تفسيري  كتاب النوردر 

أنّ الملوك إذا « است؛ و از آن جمله است قول او در تفسير آية) ع( ينمنسوب به معصوم
 :، كه گفته است)34نمل( »و كذلك يفعلون لّةأهلها أذ ةافسدوها و جعلوا أعزّ يةدخلوا قر

 .چون دوستي خداي درآيد بر همه چيز چيره شود؛ نه حلاوت دنيا و نه حلاوت آخرت«
مشابه قول تفسيري منسوب به حضرت امام اين مطلب  3.»حلاوت، حلاوت رحمان است

 :است است، كه البته در اين قول به جاي محبت، معرفت آمده و گفته شده) ع( صادق جعفر
فلا يكون في القلب محلّ . إذا دخلت القلوب زال عنها الأماني و المرادات أجمع فةإنّ المعر«

  4.»لغيراالله تعالي
قل از بايزيد آمده كه بخشي از دعاي خمسه ، مناجاتي به نكتاب النوربه علاوه، در 

ا دربارة ارتباط برخي از عارفان سدة سوم هجري با بايزيد دو ام .است) ع( عشر امام سجاد
كه  توان مطرح ساخت؛ نخست، تأييد همان گفتة مرحوم زرياب خويي، يعني آن نظريه مي

ديگر آنكه برخي از آنان، از  5؛اند آنان با بايزيد دوم يا بايزيد اصغر نسبت و ارتباط داشته
؛ و نه تنها بايزيد بلكه اند عمرهاي طولاني داشته 6،)ق240-145( جمله احمد خضرويه

لذا ارتباط آنان با بايزيد اكبر غير ممكن . اند ابراهيم ادهم را نيز ديده و با او ملاقات كرده
  .نمايد نمي

  

                                                           
 .239عطار، ص: ؛ نيز116سهلگي، ص :نك .1

 .248، 236صص؛ عطار، 126، 78صصسهلگي، : نك .2

 .171-170صص سهلگي،: نك .3

، ترجمة اسماعيل تفسير قرآني و زبان عرفانينويا، پل،  :؛ نيز48، ص»)ع( تفسير جعفر الصادق« :نك .4
 .133ص ،ش1373 تهران، مركز نشر دانشگاهي، سعادت،

 .177ص ،2، جخويي زرياب .5

؛ جامي، 164ص ،4؛ ابن جوزي، ج64- 63صص؛ قشيري، 42ص ،10ابونعيم اصفهاني، ج: دربارة وي نك .6
 .53-52صص
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، بيروت، دار الكتاب العربي، الاولياء و طبقات الاصفياء حليةعيم اصفهاني، احمد بن عبداالله، ابون -

  .م1967/ق1387
كوشش نصراالله ، بهمجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلميبه كوشش پل نويا،  ،»الصادق تفسير جعفر« -

  .ش1369 تهران، مركز نشر دانشگاهي، پورجوادي،
  .ش1386، به كوشش محمود عابدي، تهران، انتشارات سخن، الانس نفحاتجامي، عبدالرحمان،  -
  .ش1362 ، به كوشش محمد سرور مولائي، تهران،طبقات الصوفيهخواجه عبداالله انصاري،  -
  .ش1383 ، تهران،المعارف بزرگ اسلاميةدائر، »ابن زهر« رفيعي، علي و عبدالامير سليم، -
  .ش1375 المعارف اسلامي،ةبنياد دائر ، تهران،مة جهان اسلامدانشنا، »بايزيد بسطامي« زرياب، عباس، -
  .ش1369 ، تهران، انتشارات اميركبير،جستجو در تصوف ايرانزرين كوب، عبدالحسين،  -
  .م1914 ، به كوشش رينولد آلن نيكلسون، ليدن، بريل،اللمع في التصوفسراج طوسي، ابونصر عبداالله،  -
 ، قاهره،يبةكوشش نورالدين شر، بهفيةطبقات الصوسين، ابوعبدالرحمن محمد بن ح سلمي، -

  .م1986/ق1406
  .م1982/ق1402 حيدرآباد دكن، ،الانسابسمعاني، عبدالكريم بن محمد،  -
، ترجمة محمدرضا ترجمة كتاب النورمن كلمات ابي طيفور :دفتر روشناييمحمد بن علي،  سهلگي، -

  .ش1384 شفيعي كدكني، تهران، انتشارات سخن،
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، تهران، انتشارات آگاه، اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيدشفيعي كدكني، محمدرضا، تعليقات  -
 .ش1366

  .ش1384تهران، انتشارات سخن،  ،دفتر روشنايي، مقدمة همو -
المعارف ةدائر، »شناسي، معني اصطلاحي و خاستگاه مباحث تاريخي، ريشه - تصوف«شمس، محمد جواد، -

  .ش1387،ج15تهران،  ،بزرگ اسلامي
 تهران، انتشارات اميركبير، ، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو،تشيع و تصوفكامل مصطفي،  شيبي، -

  .ش1385
  .م1983/ق1403الاعلمي،  سسة، بيروت، مؤالكشكولمحمد بن حسين عاملي،  شيخ بهائي، -
تهران،  روح بخشان،. ازنگاري ع، به كوشش رينولد آلن نيكلسون و بالاولياء ةتذكرعطار، فريد الدين،  -

  .ش1383انتشارات اساطير، 
، بيروت، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادعلامة حليّ، جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر،  -

  .ق1408مؤسسة الاعلمي، 
  .ش1354، تهران، انتشارات اسلاميه، مجالس المؤمنينقاضي نوراالله شوشتري،  -
به كوشش عبدالحليم محمود و محمود بن شريف، قم، انتشارات  ،يةالقشير لةساالرقشيري، ابوالقاسم،  -

  . ش1374 بيدار،
، به مقالات هانري كربنمجموعه  ، ترجمة مرسدة همداني،»هايي دربارة تشيع داوري پيش« كربن، هانري، -

  .ش1384 كوشش محمد امين شاهجويي، تهران، انتشارات حقيقت،
  .ش1384تهران، انتشارات كوير،  ، ترجمة جواد طباطبايي،ميتاريخ فلسفة اسلا، همو -
كوشش عبدالحليم محمود طه ، بهالتعرف لمذهب اهل التصوفكلابادي، ابوبكرمحمد بن ابراهيم بخاري،  -

  .ق1380عبدالباقي سرور، قاهره،
سي محمد ، با ترجمه و شرح فارالاصول من الكافيكليني، ابوجعفرمحمد بن يعقوب بن اسحاق رازي،  -

   .ش1381 اي، تهران، انتشارات اسلاميه، باقر كمره
  .ش1381 تهران، انتشارات انس تك، ،تحفة عباسيمحمد علي،  مؤذن خراساني، -
كوشش محمد روشن، تهران، ، بهشرح التعرف لمذهب التصوفمستملي بخاري، اسماعيل بن محمد،  -

  .ش1363انتشارات اساطير، 
 كوشش محمد جعفر محجوب،، بهطرائق الحقائقوم نائب الصدر شيرازي، معصوم عليشاه، محمد معص -

  . ش1339 تهران، انتشارات باراني،
  .ش1379 تهران، انتشارات طهوري، ، به كوشش ماريژان موله،الانسان الكاملنسفي، عزيزالدين،  -
 د هادي اميني،ترجمة حسين حيدري و محم هاي صوفيان از ديروز تا امروز، آموزهسيد حسين،  نصر، -

  .ش1384تهران، انتشارات قصيده سرا، 
  .ش1387 ،ج15تهران،  ،المعارف بزرگ اسلاميةدائر، »اصول و مباني-تصوف« ،همو -



  
  
  
  
  
  
  1392تابستان و بهار ، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /... تأملي در پيوند تاريخي بايزيد                                        170
 

  .ش1373تهران، مركز نشر دانشگاهي، ، ترجمة اسماعيل سعادت،تفسير قرآني و زبان عرفانينويا، پل،  -
  .ش1377 دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، ترجمة عبدالمحمد آيتي، نهج البلاغه، -
كوشش محمود عابدي، تهران، انتشارات سروش، به ،كشف المحجوبهجويري، علي بن عثمان،  -

  .ش1383
  .ش1367 تهران، انتشارات توس، ،عارف نامي بايزيد بسطامييغمايي، اقبال،  -
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